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 فصل دوم

  ، هشت صبح١٩٨٧ فوريه   ١١

 زيارت بي پايان است
 

:باگوان عزيز  
.شما مرا به بلندي هاي جديد فرا خوانديد و من شما را پيش تر از زمان مي شنوم  

 من شما را مي بينم آه اينجا هستيد و سپس احساس مي آنم 
.آه اين فقط بدن شماست آه حاضر است  

.وقتي از بودا سخن مي گوييد، او هستيد. ما او هستيدوقتي از مسيح سخن مي گوييد، ش  
.مي بينم آه شما تمامي مرشدان هستيد.  وقتي از ماهاويرا سخن مي گوييد، او هستيد  

 .قلبم راضي شده است. و وقتي از زمان سخن گفتيد آه حرآت نمي آند، من شنيدم و ديدم

 

 . ت، بلندي هايي وراي اين بلندي هاسJivan Maryجيوان مري

 .جست و جوي روحاني يك نارضايتي ابدي است، ولي شيرين است: راضي نشو

 هرچه از بلندي هاي جديد ناراضي تر باشي، هر دم تو ارضا تر، پرثمرتر و 

.بااهميت تر مي شود  

رقصان و _ ولي تو بايد در آن راه گام بزني، تنها . من تنها مي توانم راه را به تو نشان بدهم

. ميشه به ياد داشته باشي آه مكاني وجود ندارد آه بايد براي ابد توقف آنيو ه. آوازخوان  

خوب است آه شبي جايي بايستي و منتظر صبح زيبا شوي و بال هايت را بگشايي، زيرا آه 

.بلندي هاي تازه منتظرت هستند  

ا.زيارت بي پايان است  

 آه تمام اديان به شما زيرا__ اين يكي از اساسي ترين چيزهايي است آه بايد درك شود 

 وجود دارد، لحظه اي فرا مي رسد آه رسيده اي a full stopآموخته اند آه يك نقطه ي پايان 

، به حرآت ادامه مي دهد و .زندگي نقطه ي پايان نمي شناسد. و ديگر جايي براي رفتن نيست

 . نقطه ي پايان فقط براي آساني است آه شجاع نيستند. ادامه مي دهد

 . فقط آمي خوشي، نوري اندك، آمي آواز برايشان آافي استآنگاه
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__ راضي نبودن براي چيزهاي دنيايي بي معني است . مايلم آه مردم من هرگز راضي نباشند

 ولي از رشد روحاني رضايت داشتن، __ با چيزهاي دنيوي مي تواني راضي باشي 

 .راي خدا، استراه، رضايت از دنيا و نارضايتي ب. ارتكاب به خودآشي است

اگر قلب تو با قلب من بتپد مرا جلوتر از زمان خواهي شنيد، زيرا هرآنچه __ اين درست است 

وقتي آه قلب . فقط در تو نهفته است، در تو به خواب رفته است: آه من مي گويم جديد نيست

 . تو با من مي رقصد، آنچه آه در تو خفته است بيدار مي شود

 . ست، براي همين مرا پيش از زمان مي شنويو آيفيت بيداري يكي ا

 . نزديكتر و نزديك تر مي شويdevoteeاين نشان مهمي است آه به مرحله ي مجذوب  

من شما را مي بينم آه اينجا هستيد و سپس احساس مي آنم آه اين فقط بدن شماست مي گويي 
 بودا سخن مي گوييد، وقتي از. وقتي از مسيح سخن مي گوييد، شما او هستيد. آه حاضر است

مي بينم آه شما تمامي مرشدان هستيد. وقتي از ماهاويرا سخن مي گوييد، او هستيد. او هستيد  

هر مرشد فقط يك وسيله ي نقليه . هر مرشدي تمامي مرشدان است، زيرا آه پيام يكي است

. لق دارداست، يك گذرگاه، ولي آنچه آه از آن گذرگاه بيرون مي آيد به خود جهان هستي تع

 زبان تفاوت خواهد داشت، راه هاي بيان متفاوت خواهند بود، . نمي تواند طورديگر باشد

 .ولي هسته ي اصلي پيام از ازل يكي بوده است

 احساس همبستگي بسيارعميق بودا، ماهاويرا، مسيح، زرتشت، بودي دارما، موسيمن چون با 

 .اين از عشق من است. ايشان انتقاد آنمدارم ، حتي مطلقاً به خود حق مي دهم آه حتي از 

 من فقط او را تصحيح . آنان مي پندارند آه من از مسيح انتقاد آرده ام: مردم بد مي فهمند

در اين دو هزار سال خود شيوه ي زندگي تغيير آرده .  دوهزارسال عمر داردمسيح. آرده ام

با وجود اينكه انگشتان همگي ماه . مفاهيم، واژه ها، رويكرد به واقعيت تغيير يافته است: است

 چنان زياد است بودا يا مسيحو عشق من به . را نشانه رفته اند، انگشت ها با هم تفاوت دارند

درست مانند اينكه دوستي از تو انتقاد آند، نه __ آه هيچ مشكلي در انتقادآردن از آنان ندارم 

 .يك بيگانه

او . ، زيرا آه او يك بيگانه است، يك دوست نيست انتقاد آندمسيحيك مسيحي مي ترسد آه از 

 . نمي داند آه عشق قادر است از آسي آه معشوق است انتقاد آند

 .درواقع، هرچه بيشتر عاشق باشد، بيشتر قادر به انتقاد است

درست است آه تو در صداي من تمامي مرشدان گذشته و مرشدان آينده را شنيده اي، زيرا آه 

. همان باقي مي ماند__سطحي آه رخ بدهد، براي آن ديانت پايه تفاوتي نداردهرمقدار تغييرات 
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ولي درك اين يقيناً يك گشايش بزرگ است، گشوده شدن دل، ادراآي عظيم، نوري بزرگ در 

 .خانه اي آه تاآنون تاريك بوده است

 . و وقتي از زمان سخن گفتيد آه حرآت نمي آند، من شنيدم و ديدمو تو مي گويي، 
 .لبم راضي شده استق

 زمان، ذهن همه چيز مي ايستد، : هرگاه آه قلب راضي باشد، همه چيز متوقف مي شود

 . درست مانند درياچه اي آه چنان ساآت است آه حتي موجي آوچك هم ندارد

 . تقريباً درست مانند يك آينه است و تو نيز با رضايت قلبت، يك آينه مي شوي

 .ن را در آن آينه ببينيقادر خواهي بود تمامي آسما

__ مردي را به ياد مي آورد آه همسن پدربزرگش بود ) تاگور (Rabindranathرابيندرانات 

 هرگز در آنار رابيندراناتبرود و رابيندرانات او عادت داشت زياد به منزل . بسيار آهنسال

 . او احساس راحتي نمي آرد، زيرا هميشه از او پرسش هاي عجيب مي آرد

ن پرسش هاي عجيب را از تو بپرسند، يا بايد پاسخ بدهي و مي داني آه اشتباه مي آني، اگر آ

 .يا بايد ساآت بماني آه احساس شرمندگي دارد

 رابيندراناتاو به . و آن پيرمرد هميشه چه او جواب مي داد و چه نمي داد، به خنده مي افتاد

تو شاعري مشهوري، برنده ي .  دادنت غلط است، پاسخ ندادنت غلط است پاسخ"مي گفت، 

آيا : تو در مورد خداوند شعرهاي زيبا سروده اي.  هستي و ابداً هيچي نمي دانينوبلجايزه ي 

 " با او ديدار آرده اي؟ آيا او را ديده اي؟

 .و خود آن مرد  و چشمانش چنان نافذ بود آه فريفتن او بسيار دشوار بود

او در شب ماه تمام، بازتاب ماه . د آه در آن نزديكي بود به اقيانوس رفته بورابيندراناتروزي 

 ..........بارها چنين رخ مي دهد. خود بازتاب حتي زيباتر از ماه بود. را در آب ديده بود

مردمان بسياري هستند آه خوش عكس . شايد عكس تو بهتر از واقعيت خودت به نظر آيد

اگر به آنان نگاه آني، در واقعيت چنان زيبا عكس آنان بسيار زيبا در مي آيد، ولي __ هستند 

 .نيستند

، سرشار از زيبايي و سرور مهتاب و آقيانوس، بازمي گشت، برآه هاي رابيندراناتوقتي آه 

همان صبح باران باريده بود و در برآه هاي آوچك، آب جمع . آوچكي را در آنار جاده ديد

 .در اقيانوس مي نمودشده بود، آثيف، ولي ماه به همان زيبايي بود آه 

آه ماه، ماه است، چه آينه اي بسيار زيبا داشته __ همين، چشمانش را به حقيقتي تازه باز آرد 

براي نخستين بار، در مورد آن پيرمرد آه از او رنجيده . باشي و چه آينه اي بسيار معمولي

 ستين بار به و به جاي اينكه به خانه ي خودش برود، براي نخ. بود، احساس آسودگي آرد
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چشمانش سرشار از زيبايي ماه و اقيانوس و برآه هاي آوچك آب . خانه ي آن پيرمرد رفت

 ."من خدا را ديدم"و به آن پيرمرد گفت، . بود

مي توانم از صورتت اين را بخوانم، از . مي دانم"پيرمرد او را در آغوش گرفت و گفت، 

 . حالا ديگر آزارت نمي دهم. ن آمديطوري آه براي نخستين بار به خانه ي م. چشمانت

. من تو را بارها و بارها آزار داده ام، زيرا آه ظرفيت تو را مي دانستم. ديگر نزدت نمي آيم

 "خوشحال مي شوم به من بگويي آه چگونه خدا را يافتي؟

ر با ديدن عكس ماه در اقيانوس و آنگاه با ديدن بازتاب هاي  بسيار در آنا"  گفت،رابيندرانات

ولي ماه آثيف نبود، بازتاب آثيف نبود، همچون بازتاب . راه، درون برآه هاي آب آثيف

زيرا آه از تو رنجش داشتم، از تو __ درست همانوقت به ياد تو افتادم . اقيانوس زيبا بود

من تنها خداوند را در . من آور بودم، من نمي توانستم خداوند را در تو ببينم. ناراحت مي شدم

به نظر . ولي اينك مي دانم آه مهم نيست تو آه باشي.  زيبا مي ديدم، در گلها، در ماهمردمان

من، اينك تو يك بازتاب از خداوند هستي و من از تو ممنونم آه به من سيخونك مي زدي و مرا 

 ."به سمت درك اين نكته هل مي دادي

 . بازتاب مي آندوقتي قلبت راضي باشد، يك آينه مي گردد، آنچه را آه حقيقت است 

 .اين درآي عظيم است. و اگر اين را ببيني و درك آني، زمان به يقين مي ايستد

 در دسترس تمام اآتشاف هايي آه تاآنون __ و اين درست است آه من تنها يك بدن هستم 

انجام گرفته و همچنين در دسترس تمام اآتشافاتي آه در آينده در مورد وجود دروني انسان 

 .ي گيردانجام  م

آري، همچون . من خودم نمي دانم چه خواهم گفت. من خود را تسليم جهان هستي آرده ام

و آنكه گوينده است از طريق . من خود نيز يك شنونده هستم. ، من چيزي نمي گويمالمصطفا

توسط هزاران  __ لائوتزو، آنفوسيوس، از طريق بودا سخن گفته است، از طريق ماهاويرا

آه عارف ني توخالي مي شود و اجازه مي دهد آه جهان :  راز يكي استزيرا آه. عارف

 .هستي ترانه اش را بخواند

آن در گشوده شده و آن . ، تو برآت يافته اي و بيشتر و بيشتر برآت خواهي يافتجيوان مري

غايت به تو چالشي عطا آرده است و من مي دانم آه تو به قدر آافي شهامت داري آه حرآت 

 .شكوه آن وراي واژه هاست. ده هرچقدر هم آه طاقت فرسا باشد، زيباستجا. آني
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 باگوان عزيز
با غوطه خوردن در هرآنچه آه به ما داده ايد، در به هيجان آمدن تمام از وقار و زيبايي شما 

 زماني آه اشك هاي مهر شما به چشمانم مي آيد،__ 
 .ابند گويي آه تمامي زخم هايم را لمس مي آنيد تا شفا ي

 با شنيدن موسيقي صداي شما، به خودم اجازه مي دهم آه بيشتر و بيشتر آسوده شوم
 همه چيز ازبين مي رود، همه چيز بسيار سبك،.......  و آنگاه آن فواصل

 . ساآت و نوراني است
 .من هيچ نمي دانم آه اشراق چيست، ولي ارزش دارد آه تمام زندگيم را برايش بدهم

 ي توانم سپاسم را به شما بيان آنم،من هرگز چگونه م
  اي عزيزترين و زيباترين مرشدهاي من؟

 
 .  را به تو داده امتوريا، من نام Prem Tuiryaپريم توريا 

 . The Fourth فقط يعني چهارمين__ واژه اي بسيار عجيب است 

 . اين چهارمين ناپديد گشته اند در شرق، عارفان بارها و بارها در

. بيداري، رويا، خواب بدون رويا و چهارمين: دند آه آگاهي ما چهار مرحله داردآنان آشف آر

آنان حتي به اين مرحله ي نهايي نامي نداده اند، بلكه يك شماره، زيرا هر نام، __ بسيار عجيب 

 .ولي شماره محدود نمي آند. الزاماً معني خاصي را حمل مي آند آه محدودآننده است

تجربه تو از سكوت و ازمراقبه، تجربه ات .  خودت را چگونه بيان آنيمهم نيست آه تو سپاس

 . از عشق و سرور، تجربه تو در رقصيدن مسرورانه، بيش از هر سپاس ممكن است

چشمانت، __ فقط مي تواند توسط تمام وجودت بيان شود . سپاس را نمي توان با واژه بيان آرد

و ممكن نيست اين را بتوان در . غليان آمده استدست هايت، نفس آشيدنت، قلبت، همه چيز به 

هيچكس تاآنون قادر نبوده با موفقيت، سپاسگزاري اش را . آلام جا داد، پس اين تلاش را نكن

 .با آلمات ادا آند

 : براي همين است آه در شرق، ما راه هاي ديگري را براي نشان دادن آن آشف آرده ايم

 تمام انسان ها برابر هستند، .  نمي تواند اين را بفهمدغرب. مريد پاي مرشد را لمس مي آند

 .؟ آنان خيلي چيز ها را آشف نكرده اند......پس چرا آسي بايد پاي ديگري را لمس آند

وقتي آه مريد پاي مرشد را لمس مي آند،، مرشد سر مريد را لمس مي آند و يك دايره ي 

 .ستانرژي به وجود آمده است و آن دايره، سپاسگزاري ا

 .فقط همان خود حضور تو در سكوت، آافي است
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با غوطه خوردن در هرآنچه آه به ما داده ايد، از به هيجان آمدن تمام از وقار و مي گويي، 
 ........زماني آه اشك هاي مهر شما به چشمانم مي آيد__ زيبايي شما 

ارند، درست همانگونه اين ها به جهان هستي تعلق د. نه آن وقار مال من است و نه آن زيبايي

بگذار اين . آن ها را در قفس زنداني نكن. آه اين گل ها و پرندگان به جهان هستي تعلق دارند

تجربه ات از وقار و زيبايي من، تجربه ات از وقار درختان و آوهستان ها و از زيبايي طلوع 

 . اين را در تمام جهان منتشر آن. و غروب بشود

 .ل انتشار هست، براي همين است آه اشك به چشم مي آوريو بدون آگاهي تو، در حا

 . مردم معمولاً فكر مي آنند آه فقط در هنگام درد و رنج اشك به چشم مي آيد

 .درك آنان مطلقاً اشتباه است

ولي آنان فقط از يك جنبه به . اشك وقتي به سراغ مردم مي آيد آه درد دارند،  آسي مرده است

ه ي ديگر فقط براي آساني ذخيره شده آه تجربه شان از عشق، وقار و جنب. اشك نگاه مي آنند

 . زيبايي، چنان غليان دارد آه نمي تواند به هيچ راه ديگري بيان شود

 .اشك ها لطيف ترين بيان هستند

اشك ها هر احساسي را آه غليان . چشمانت پراز اشك است، نشاني ساآت از غليان خوشي

 .چه درد و رنج باشد و چه سرور و شعف__ داشته باشد بيان مي آنند 

 بسيار جاي تاسف است آه ميليون ها نفر هرگز از جنبه هاي والاتر و بزرگتر اشك چيزي 

در ذهن آنان، اشك . آنان فقط مرتبه پاييني را مي شناسند، بسيار سطحي، معمولي. نمي دانند

 از ياد مي برند آه اشك ها آهسته آهسته با درد و رنج و مصيبت و تشويش مرتبط مي شود و

و تا زماني آه اشك هايت را در اين حالت . همچنين مي توانند بيان خوشي بيش از اندازه باشند

 .از غليان سرور و برآت تجربه نكني، زيباترين تجربه ي زندگي را از دست داده اي

اين قلب است . از سر تو نمي آيند، از قلب تو مي آيند. خاموش__ اشك ها نوعي زبان هستند 

 آه سيل فرايش گرفته و ديگرنمي تواند آن تجربه را نگه دارد و زبان را ناتوان و ناقص 

آنگاه ناگهان قلب به خاطر مي آورد آه زباني ديگر دارد آه سخن نمي گويد، ولي . مي يابد

 .بااين حال بيان مي آند

 .اشك هاي شوق، زبان دل هستند

 ."مي زخم هايم را لمس مي آنيد تا شفا يابند، گويي آه تما"...و مي گويي، 
. ، مردم به پنهان آردن زخم هايشان ادامه مي دهند، آنان از افشاي آن مي ترسندتورياآري   

مردم وانمود مي آنند آه زخمي ندارند و . آنان مايل نيستند هيچكس زخم هايشان را بشناسد

.تر مي شوندهرچه بيشتر آنان ها را پنهان آني، سرآوب آني، بزرگ  



  محفوظحق آپي وجداناً

 7

اگر بتواني زخم هايت را براي عشق و . مريد بودن يعني افشاي خود، پنهان نكردن زخم هايت

به زودي حتي اثري از . عشق شفا مي دهد. محبت باز آني، هيچ معجزه اي از اين بالاتر نيست

لكه زخم هم نخواهي يافت و زماني آه آاملاً بهبود يافتي، زندگيت ديگر باري گران نيست، ب

 .خوشي و رقص است

مردماني آه راه مي روند، نمي دانند . تمام راه را تا خداوند برقص: آموزش خود من اين است

او زبان راه رفتن را نمي داند، فقط زبان رقص و آواز و شعف . آه اين راه رسيده به خدا نيست

نه مي تواني ولي اگر تو پر از زخم باشي، چگونه مي تواني برقصي و چگو. را مي شناسد

 بخندي و چگونه مي تواني از وجودت شكوفه برآوري؟

 يكي از عملكردهاي اصلي مدرسه ي عرفاني، ياري دادن و تشويق به اين است آه تمام 

و زماني آه آن ها را براي عشق، براي شفقت و محبت، در حضور . زخم هايتان را باز آنيد

 . انسان بي زخم را مي توان انسان تمام خواندو . مرشد باز آنيد، بسيار سريع شفا مي يابند

 .The whole man is the only holy manدر واقع انسان تمام ، تنها انسان مقدس است 

با شنيدن موسيقي صداي شما، به خودم اجازه مي دهم آه بيشتر و بيشتر آسوده شوم مي گويي، 
 . بسيار سبك، سكت و نوراني استهمه چيز ازبين مي رود، همه چيز....... و آنگاه آن فواصل

 .من هيچ نمي دانم آه اشراق چيست، ولي ارزش دارد آه تمام زندگيم را برايش بدهم
ولي در حضور آسي آه به اشراق رسيده، . نمي تواني هيچ مفهومي از اشراق داشته باشي  

دون اينكه ب: چيزي وارد تو مي شود. چيزي از دل به دل منتقل مي شود. به تو سرايت مي آند

.مفهومي از اشراق داشته باشي، به سمت اشراق آشانده مي شوي، درست مانند آهنربا  

آيا فكر مي آني آه پروانه مي داند آه شعله چيست؟ ولي لحظه اي آه پروانه از شعله آگاه شد، 

شروع مي آند به سمت آن حرآت آردن و خوب مي داند آه هرچه نزديك تر شود، داغ تر و 

 .آه نزديكي زياد يعني سوختن توسط شعله__ ي شود و خطر بسيار روشن مي شود داغ تر م

آري، اگر زيبايي اشراق را احساس مي آني، به سمت شعله اي در حرآت هستي آه بايد 

زيرا آه اين زندگي زندگي واقعي نيست، اين زندگي فقط تخته پرشي . زندگيت را فداي آن آني

ي آه آماده شوي جانت را فداي آن زندگي آني، دوباره زاده لحظه ا. است براي زندگي واقعي

شايد آن واقعه اي تاريخي نباشد .  اين استمسيحمعني مصلوب شدن و رستاخيز . خواهي شد

ولي مطلقاً درست است آه پس از مصلوب شدن، ___ احتمالش زياد است آه نباشد__ 

ته هاي آهنه، طمع آهنه، تمام ساختار بدن آهنه، زندگي آهنه، خواس. رستاخيز بايد آه رخ بدهد

 .وجود قديم تو مي سوزد و تو به اوج هايي دست مي يابي آه حتي در خواب نيز نديده اي
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موسيقي صداي من، موسيقي من نيست، و نه اين صدا، صداي من : ولي بازهم تكرار مي آنم

 به شما بگويد، هرچه را آه بخواهد. من به سادگي در دسترس جهان هستي قرار دارم. است

درست همانگونه . من مانعش نمي شوم، آن را ويرايش نمي آنم، هيچ چيز به آن اضافه نمي آنم

 __ برش نخورده، صيقل نيافته __ آه در يك معدن، طلاي خام، الماس خام پيدا مي آنيد 

اهم من هرگز نمي دانم آه چه چيز به شما خو. من نيز به همين ترتيب چيزي را صيقل نمي زنم

 . تا شما تمام الماس هاي خام را برداريد__ من تنها به معدن اجازه مي دهم . گفت

 .اين ها به جهان هستي تعلق دارند

 .....  به خودم اجازه مي دهم آه بيشتر و بيشتر آسوده شوم و آنگاه آن فواصل....و مي گويي، 
و سخنران هاي بسياري را شنيده شايد شما خطيبان . آن فاصله ها تقريباً اجتناب ناپذير هستند

سخنور آنچه را آه مي خواهد بگويد آماده . من يك خطيب نيستم، يك سخنور نيستم. باشيد  

و شما خطيبي را نمي بينيد آه فاصله بگذارد، اين برخلاف هنر . مي آند، در ذهن خودش

.سخنوري است  

قرار گذاشته بود آه هرآجا يكي از معاون هاي دانشگاهم، با وجودي آه هنوز دانشجو بودم، 

او هر قراري را آه داشت عقب مي انداخت و . من سخنراني مي آنم، او بايد خبر داشته باشد

او در ...." تو يك تاريخدان بزرگ هستي"و من از او پرسيدم، . براي شنيدن من مي آمد

 . تاريخ تدريس مي آرد و سپس در هند معاون دانشگاه شدآآسفورددانشگاه 

 آن فاصله ها نشان مي دهند آه تو مطلقاً . من عاشق آن فاصله هاي تو هستم"ت، او گف

تو منتظر خداوند مي ماني، و اگر او صبر . بدون آمادگي قبلي هستي، تو يك سخنور نيستي

وقتي آه او سخن مي گويد، . آنوقت تو چه مي تواني بكني؟ بايد در سكوت انتظار بكشي....آند

 ."ي آه او ساآت است، تو ساآت هستيتو سخن مي گويي، وقت

آن فاصله ها از واژه ها مهم تر هستند، زيرا آلام را مي توان با ذهن مخدوش آرد، ولي نه آن 

و اگر بتواني آن فواصل را درك آني، آن پيام ساآت را درك آرده اي، حضور . فواصل را

 .ساآت الوهيت را دريافته اي

. به من احساس دين نكن، تو به تمامي جهان هستي مديوني: تورياولي بارديگر به تو مي گويم، 

بلكه از درختان شاآر باش و از پرندگان و از اقيانوس و . نيازي نيست از من سپاسگزار باشي

 .از آوه ها و ستارگان، زيرا در واقع اين ها توسط من سخن مي گويند

 

 :باگوان عزيز
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 اين شعف خالص آه در من برمي انگيزيد،رقصيدن با شما، خنديدن با شما، لذت بردن از 
 . ذهنم بسيار دور مانده، بسيار عقب است

 . اين يك جنون لذيذ است آه من فقط در حضور شما آن را اجازه مي دهم
 لطفاً بگوييد آه چگونه مي توانم خود را در اين شعف محو آنم،
  درحاليكه در جنوني ديگر، به نام جامعه زندگي مي آنم؟

 
اين __  رقصيدن با من و خنديدن با من و لذت بردن از اين شعف خالص خوب است ،دواگيت

را من در تو برنمي انگيزم، وقتي آه در عشق و سكوت در حضور من باشي، خودش 

هيچ باغباني نمي تواند گل ها را به شكوفايي برانگيزاند، بلكه مي تواند . برانگيخته مي شود

 . آود بدهد و از آن ها بيشتر مراقبت آندگياهان را آب بدهد، به درختان 

 .گل ها به خودي خودشان مي رويند

 . خنده اي آه احساس مي آني و خوشي آه احساس مي آني، توسط من برانگيخته نشده است

 . به نظر تو چنين است آه من برانگيخته ام، ولي من فقط در اينجا حضور دارم

 .اين يك همزماني است: ها درتو اتفاق مي افتندفقط به اين سبب آه تو مرا دوست داري چيز

اين و اين نيز درست است آه . وقتي آه در شعف هستي، ذهن عقب مي ماند__ درست است 
 .يك جنون لذيذ است آه من فقط در حضور شما آن را اجازه مي دهم

 را نخواهند مردم آن. به اين جنون لذيذ در بازار اجازه نده: اين از سوي تو بسيار عاقلانه است

 : اين يكي از عميق ترين واقعيت هاست آه با ياد سپرده شود. فهميد، فقط آن را بد مي فهمند

اسرار خودت را فقط با آساني . آه نيازي نيست آه دروني ترين اسرار خود را به همه بگويي

ر تو نابود وقتي آه آن را بدبفهمند، شايد حتي چيزي را د. سهيم شو آه بتوانند آن را درك آنند

 . آنند، زيرا سوءتفاهم آنان الزاماً برتو تاثير دارد

. آه نه ماه باردار مي ماند__ درست مانند يك مادر : فرد بايد بياموزد آه رازنگه دار باشد

آودك را در درونش رشد مي دهد و به دنياي بيرون افشا نمي آند تا آه آودك  بالغ و آماده 

ان آردنش وراي ظرفيت تو است، ولي آنوقت مشكلي نيست، روزي خواهد آمد آه پنه. شود

 .زيرا هيچكس نمي تواند آن را مخدوش سازد

مي خواني، والاترين شكل سلامت است، آن را براي مردمان معمولي " جنون لذيذ"آنچه را تو 

جنون تو به نظر آنان بسيار : آنان در اآثريت هستند. با جنون هاي معمولي شان افشا نكن

.  را براي همين جرم آشتندالحلاج را به همين جرم مصلوب آردند، مسيحآنان ... استغريب
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اين را در جامعه __ آنان نتوانستند آن خوشي، آن شعف و آن جنون الهي را درك آنند 

 .محرمانه نگه دار

تو بذر را عميقاً در خاك فرو مي بري، . و خوب است، زيرا همه چيز در اسرار رشد مي آند

در آنجا رشد نخواهد آرد، براي رشدآردن به خلوت نياز . ن را روي خاك قرار نمي دهيفقط آ

تو آن را در اعماق خاك مي نهي آه انوار آفتاب به آن نمي رسد، ولي يك روز، ناگهان . دارد

 .بذر تنها در خلوت و تاريكي رشد مي آند. مي بيني آه جوانه اي سبز شده است

. ي اشكالي نيست، هيچكس فكر نمي آند آه تو ديوانه شده ايوقتي با من و مردم من هست

آن روز آجاست آه من نيز همين الوهيت را همين شراب را و : "درواقع همه فكر مي آنند

 "همين جنون را بچشم؟

هرچيز را محرمانه نگه داشتن بسيار دشوار : ولي اين يكي از واقعيت هاي روانشناختي است

مي گويند آه اگر مي خواهي زنت تو را بشنود، .  به ديگران بگويداست، فرد مي خواهد آن را

اگر . آن را براي ديگري زمزمه آن و او همه چيز را خواهد شنيد. آن را بلند نگو و به او نگو

فقط آن را به __ راست يا دروغش مهم نيست __ مي خواهي خبري را در شهر منتشر آني 

 .يك زن بگو

او تمام عمرش را پول . زني فقير گردنبندي زيبا خريد: هور داريمما در هند ضرب المثلي مش

 . يك گردنبد طلا. فقط در آنصورت مي توانست گردنبدي زيبا بخرد__جمع آرده بود 

او به شهر رفت و به همه گردنبدش را نشان مي داد، ولي هيچكس : حالا مشكلي پيش آمده بود

هري ثروتمند بود و براي آن مردم، اين گردنبدي ش. سوالي در مورد آن گردنبد از او نمي آرد

 حقير بود، چرا بايد به خودشان زحمت بدهند آه از آن جويا شوند؟ 

 . زن چنان ناراحت شد آه عصر به خانه آمد و آلبه ي محقرش را به آتش آشيد

 !"نابود شدم"تمام شهر جمع شدند و آن زن مدام  بر سينه اش مي آوبيد و مي گفت، 

خيلي باعث تاسف است آه آلبه ات آتش گرفته، ولي گردنبندت "حظه مردي گفت، در آن ل

 ."بسيار زيباست

 . اگر مرا قبلاً ديده بودي، مي توانستي خانه ام را از آتش گرفتن نجات بدهي"زن گفت، 

چنان آرزو داشتم آه آسي چيزي در مورد اين گردنبند از من بپرسد آه راهي بهتر براي تبليغ 

باوجودي آه خانه ام را ازدست دادم، آاملآً از يك بار .  نكردم، پس خانه ام را آتش زدمآن پيدا

 ."آين حاصل تمام عمر من است. آسي از گردنبند من خوشش آمده است: سنگين راحت شده ام

ولي تا جاي ممكن آن را پنهان . رازنگه داشتن خوشي و سرور و شعف آاري دشوار است

 .ش غليان آند و آاري از تو ساخته نباشددار، تا زماني آه خود
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 ."من خدا هستم! انالحق" منصور عادت داشت فرياد بكشد، الحلاج

 . من نيز مي دانم آه خدا هستم.  آاملاً درست استانالحق" به او گفت، جنيدمرشدش 

 ."ولي اين را مخفي آن، زيرا مردم متعصب و ديوانه اند، آنان قادر به تحمل اين نيستند

 مي آشم، من يك انالحقسعي مي آنم، ولي لحظاتي هستند آه اين من نيستم آه " گفت، ورمنص

 . و آاري از من ساخته نيست.  برمي آشمانالحقخودم را مي شنوم آه فرياد . شاهد هستم

پس من توصيه ات را دنبال مي آنم، ولي نمي توانم قول بدهم آه فرياد نكشم، زيرا لحظاتي 

 درست در وسط بازار، جنون گريبانم را __ چ آاري ساخته نيست هستند آه از من هي

 ."م بلند تر مي شودانالحقو سخت مي آوشم، ولي هرچه بيشتر مي آوشم، فرياد ! مي گيرد

 ."مشكل تو را درك مي آنم، ولي بهترين آوششت را انجام بده" گفت، جنيد

 عصبي و پريشان را مي ديد او هرآجا مردماني رنجور،. او آوشيد ولي نتوانست موفق شود

: آه به نوعي خودشان را به سمت گور مي آشانند، فرياد نكشيدن برايش غيرممكن مي شد

 ."بيدار شويد! شما فقط در خواب هستيد__ من خدا هستم و شما نيز خدا هستيد ! نگران نباشيد"

ند، زيرا براساس  را به قتل رساندمنصورآنان . ولي بيدارآردن مردمان خفته آاري آسان نيست

 .محمديان، هرآس آه خودش را خدا بخواند، آافر است و ضددين

 .آنان بهترين گل خودشان را آشتند

بسيار __  توليد نكرده اند منصور الحلاجدر اين چهارده قرن، محمديان گل ديگري مانند 

من چه " گفت، او مي . و او فقط حقيقت را بيان مي آرد. معصوم و بسيار زيبا و بسيار با وقار

اين اوست آه نفس . زندگي من چيزي جز خدا نيست. آنم؟ من خدا را در درونم احساس مي آنم

باوجوديكه مرشدم منعم مي آند . مي آشد، او ضربان قلب من است، اوست آه سخن مي گويد

و من او را درك مي آنم و مي دانم آه مردمان متعصب وجوددارند و من زندگيم را به __ 

ولي با اين حال، لحظه اي مي آيد آه آن شكوفه بايد بشكفد و يك گل __ ه مي اندازم مخاطر

 ."شود

آن عصاره ها آه در درخت جاري است، شكوفه را وامي دارد تا يك گل شود و خدايي آه در 

. تا آي مي تواني آن را پنهان آني؟ ولي تاجايي آه مي تواني پنهانش آن__ قلب تو مي رقصد 

فرياد بكش و بزن و بخوان و :  به مكاني خلوت برو. لي زياد شد، به خلوت برويا وقتي خي

براي مردمان با ديانت، بازار مكاني خطرناك است، نه در . ولي نه در بازار__ ديوانه باش 

 . خودت را آاملاً ساآت نگه دار. مساجد و معابد، نه در آنيساها

 .بهترين آار اين است آه به اين مكان ها نروي
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و هرگاه آه آن اشتياق خيلي زياد شد، هنوز هم جنگل ها وجود دارند، هنوز هم آوه ها هستند و 

ساحل هايي آه بتواني تنها باشي و اقيانوس اعتراضي نخواهد داشت و آوه ها بسيار خوشحال 

 .مي شوند و درختان با تو خواهند رقصيد

 . استدواگيتاين براي .  لطيفه اي فرستاده استميلارپا

 . پيرمردي وارد آليسا شد و به اتاقك مخصوص اعترافات رفت و روي صندلي نشست

 ."پدر، من روزي دوبار با يك دختر شانزده ساله معاشقه مي آنم"با لحني آرام گفت، 

 ، شما يك يهودي هستيد، چرا به من مي گوييد؟گلداستاينآقاي "__ 

 !"من يك آشيش آاتوليك هستم

 !"ط به شما نمي گوشم، به همه مي گويممن اين را فق! پدر"__ 

لحظاتي وجود دارند آه چه آسي اهميت مي دهد آه تو يك يهودي هستي و نيازي نيست 

 نزد آشيش آاتوليك براي اعتراف بروي؟ 

 !!و او آنجا نرفته بودتا اعتراف آند، او به همه مي گويد

 ز تو بسيار فراتر از را. ولي از آشيش آاتوليك و اتاقك اعتراف و از همه پرهيز آن

 روزي قادر به نگه داري آن نخواهي بود، . بگذار رشد آند.  استميلارپالطيفه ي 

ولي بگذار خودش منفجر شود، تاجايي آه به تو مربوط است، آن را . منفجر خواهد شد

 .همچون راز پنهان آن

 

 :باگوان عزيز
 رآار آه مي آنمديگر نمي دانم چه آنم و ه. احساس بي فايده بودن مي آنم

 . و هر نقشه اي آه مي آشم غلط و بي فايده از آب در مي آيد
 .واقعاً چيزي وجود ندارد آه بخواهم آسب آنم

  ولي از سوي ديگر وقتي آه هيچ آار نمي آنم و فقط پرسه مي زنم
 . و مراقبه مي آنم، همه چيز به نظر آسان مي آيد

 حساس مي آنم از من مراقبت مي شودا. امور در اطرافم به زيبايي رخ مي دهند
 آيا مي توانم فقط در بي فايده بودنم آسوده باشم؟.  و حتي گاهي احساس مي آنم لوس شده ام

بي فايده باشيد، زيرا .  اين چيزي است آه به شما آموزش داده ام Govindoگوويندو

! ميليون ها مردم بافايده وجود دارند  

 آيا فكر مي آني من احساسي غير از اين __ ي آنم  احساس بي فايده بودن ممي گويي 

آيا فكر مي آني آه من مي دانم؟ ... ديگر نمي دانم چه آنمدارم؟    
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و هرآار آه مي آنم و هر نقشه اي آه مي آشم غلط و بي فايده از آب و مي گويي،   
!عالي است. در مي آيد  

زي است آه تمام بوداها به شما  اين چي.... واقعاً چيزي وجود ندارد آه بخواهم آسب آنم

.آسب آننده نباشيد: آموزش داده اند   

، ولي از سوي ديگر وقتي آه هيچ آار نمي آنم و فقط پرسه مي زنم و مراقبه  مي گويي
احساس .امور در اطرافم به زيبايي رخ مي دهند. مي آنم، همه چيز به نظر آسان مي آيد

آيا مي توانم فقط .  احساس مي آنم لوس شده اممي آنم از من مراقبت مي شود و حتي گاهي
 در بي فايده بودنم آسوده باشم؟

مرا لوس بار آورده : طبيعت بسيار سخاوتمند است__ مطلقاً و اگر مطلقاً آسوده باشي 

!اشراق غير از اين چيست؟ در نهايت، لوس شدن. است، تو را نيز لوس بار خواهد آورد  
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